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سینمای ایران در موزه سینمانمایش ۳ مستند مهم تاریخ 
تاریخ سینمای  ســه مســتند مهم 
مســتند با نام هــای «یا ضامــن آهو»، 
«تپه های قیطریه» و «پ مثل پلیکان» 
از ساخته های پرویز کیمیاوی، در موزه 

سینما نمایش داده می شود.
ویــژه  نمایش هــای  ادامــه،  در 
فیلم های مستند در موزه سینما تحت 
عنوان «شــب های مستند» با مشارکت 
انجمن صنفی تهیه کنندگان ســینمای 
مســتند، فیلم هــای «یا ضامــن آهو»، 
«تپه های قیطریه» و «پ مثل پلیکان» 
روی پرده ســالن فردوس موزه سینما 

می رود.
در نشست شــب های مســتند که 
روز دوشنبه ۱۸ تیر ســاعت ۱۷ برگزار 
می شود، «محمد مقدم»، مستندساز و 
«مهرداد فراهانی»، منتقد و پژوهشگر 
سینمای مستند درباره فیلم ها صحبت 

خواهند کرد.
«یا ضامن آهو» مســتندی است که 
در آن به موضــوع راز و نیازهای زائران 
حرم مطهر رضــوی و آداب زیارت در 

حرم پرداخته شده است.
«تپه های قیطریه» در ســال ۱۳۴۷، 
اکتشــافات  بزرگ ترین  از  یکی  شــاهد 
باستان شناســی دنیــا بــود و در یــک 
عملیات عمرانی از تپــه قیطریه ۳۵۰ 
گور باستانی، تدفین های یک نفره و دو 
نفره و نزدیک به پنج هزار شــیء سالم 

برنزی و سفالی به دست آمد.
«پ مثــل پلیــکان» ایــن فیلــم با 
بازیگــری آقا ســیدعلی میــرزا در ۲۵ 
دقیقــه روایتــی شــاعرانه از انتظار و 
رســیدن ارائه می کنــد، انتظار و وصل 
مردی که از جوانی در خرابه های ارگ 
طبس زندگــی می کرد و ۴۰ ســال به 

شهر نیامد.

صندلی کارگردانی می نشینددیمین شزل در پاییز بار دیگر روی 
مهر: ماه آوریل، دیمین شــزل ساخت 
فیلــم بعــدی خــود را بــا پارامونت 
نهایی کرد. از این فیلم که گفته شــده 
داســتانش در یــک زنــدان می گذرد، 
به عنوان درامی با بودجه متوسط یاد 
شــده که تاحدودی اکشن هم هست. 
حالا شــنیده ها حاکی از آن است که 
تولید این فیلم در اکتبر آغاز می شــود 

تا سال ۲۰۲۵ راهی سینماها شود.
«بابــل» آخریــن فیلم شــزل بود 
کــه با بودجه نزدیک بــه ۱۰۰ میلیون 
میلیــون   ۶۳ و  ساخته شــده  دلاری 
دلار فروخــت و در نهایت ۸۷ میلیون 
دلار بــه پارامونت ضرر زد. هرچند در 
کمال تعجــب این فیلم در فرانســه 
فیلم موفقی بــود و هم نظر منتقدان 
را جلــب کرد و هم تماشــاگران را به 

سینماها کشاند.
شــزل زمســتان گفت نگارش یک 
فیلم نامــه جدیــد را بــه پایــان برده 
امــا نمی دانــد پــس از ناموفق بودن 
وی  از  چگونــه  هالیــوود  «بابــل»، 

استقبال می کند.
شــزل در مقام کارگردان ســازنده 
«ضربه شلاق»، «لالا لند» و «نخستین 
انســان» اســت و باید گفــت «بابل» 
گرچــه مشــکلاتی داشــت، امــا دید 
ســینمایی عالــی و دیوانه کننــده آن 

شایسته چنین مخالفتی نبود.
کــه  ســاله   ۳۹ کارگــردان  ایــن 
در  را  خــود  ســینمایی  تحصیــلات 
دانشگاه هاروارد انجام داده، فعالیت 
رســمی خــود را از ســال ۲۰۰۸ آغاز 
کــرده اســت. وی کــه ابتدا بیشــتر 
ترســناک   ۲ آثار درجه  فیلم نامه های 
را بازنویسی می کرد تا بتواند درآمدی 
داشــته باشد، نخســتین فیلم خود را 
با عنــوان «گای و مدلین روی نیمکت 
و  ســاخت   ۲۰۰۹ ســال  در  پــارک» 
توانست نام خود را مطرح کند. اولین 
موفقیت جدی شزل ســال ۲۰۱۴ و با 
ســاخت فیلــم «ویپلش» یــا «ضربه 
شلاق» رقم خورد که ۵ نامزدی اسکار 
برای بهترین فیلــم، بهترین فیلم نامه 
اقتباســی، بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد، بهتریــن صدابــرداری و بهترین 
تدوین کسب کرد و به جز ۲ مورد اول، 

بقیه جوایز را به دست آورد.

چرا باید مینی سریال «بچه گوزن» را ببینیم؟
به دنبال درمان 

تروماهای زندگی مان باشیم

«بچه گوزن»، مینی ســریال بریتانیایی نیمه اول ۲۰۲۴ بود که از شبکه 
نتفلیکــس بــه نمایــش درآمد؛ یــک کمــدی گروتســک برآمده از 

شخصی ترین تروماهای زندگی سازنده سریال.
ریچارد گاد خالق سریال «بچه گوزن» است که علاوه بر آن، نقش اول مرد 
را در این اثر برعهده دارد. «بچه گوزن»، نمایشــی حقیقت محوردر ژانر درام، 
کمدی سیاه و روان شــناختی است. سریالی شوکه کننده که ریچارد گاد آن را 
با الهام از تجربه های تلخ خودش در زندگی به تصویر می کشــاند. از این رو 

تجربه دیدن این سریال با سایر آثار دیگر متفاوت است.
داستان این سریال حول محور شخصیت دانی دان، متصدی بار و کمدین 
در لنــدن می گــذرد. او یک روز با مشــتری به نام مارتا روبه رو می شــود که 
به شــدت غمگین است؛ از این رو، یک فنجان چای میهمانش می کند تا او را 
خوشــحال کند. مارتا وابستگی شدیدی به دانی پیدا می کند، به طوری که هر 
روز به محل کار او می رود، ســپس در اینترنت او را اذیت می کند، شــبانه روز 
برایش ایمیل می فرســتد و ســرانجام به تعقیب او می پردازد تا اینکه دانی، 
مارتــا را به پلیس گزارش می دهد. او دســتگیر، متهــم و محکوم به ۹ ماه 

حبس می شود.
در طول نمایش این سریال پیچیده و البته پخته، متوجه می شویم که هم 
دانی و هم مارتا در گذشته شــان دارای زخم ها و تروماهایی بودند که درمان 
نشــدند. دانی در ابتدا از روی دلسوزی به مارتا توجه نشان می دهد، اما مارتا 
یک اســتاکر است؛ تعقیب کننده به خصوص به فردی که دیوانه وار علاقه مند 
اســت. او همچنین سابقه دار بوده است. اســتاکری یک اختلال روانی است، 
بیماری اســت و  نباید ســاده از این مقوله گذشت. درواقع دان یا گاد با کسی 
روبه رو شــده که حساب شــده و موذیانه و از روی عمد عمل نمی کند، بلکه 
خود فرد به شــدت آسیب پذیر و  مضطرب و دارای تنش روانی است. دانی از 
سوی مارتا به شدت اذیت می شود، اما اقدامی علیه او  نمی کند و تا  جایی هم 
مخاطب با دانــی همذات پنداری کند. اما هرچقدر دانی کوتاه می آید، آزارها 
بیشتر می شــود و عکس العمل جدی از دانی دیده نمی شود. در این مرحله 
مخاطب با خود می گوید: هر بلایی ســر او بیاید حقش است. این درگیرکردن 
مخاطب با سوژه و افکار و عواطف ضد و  نقیضی که  در حین نمایش فیلم آن 
را تجربه می کند، اگر نگوییم شــاهکار است، به نوعی نبوغ سازندگان سریال 
را می رســاند و نباید منکر این قضیه شد که «بچه گوزن»، هم از لحاظ تدوین 

و هم تصویر، مخاطبان را به نوعی اذیت می کند.
فرم روایی ســریال با اینکه بســیار جدید اســت، اما دســت روی یکی از 
ســوژه های تکراری و مهم روان شناسی گذاشته اســت. ریچارد گاد یا همان 
دانی دان ســال ها قبل از آنکه با مارتا آشنا شود از سوی نویسنده ای چندین 
بار مــورد آزار و  اذیت قرار گرفته و از این رو اعتماد به نفســش بســیار پایین 
آمده بود. او برای این آزارها از کســی کمکی نگرفته بود و به دلیل داشــتن 
تجربیــات تلخ، نشــان دادن  توجه از ســوی مارتا در چند جلســه اول باعث 
شــده بود که دارای اعتمادبه نفس کاذب شــود. دانی از آنجایی که در ارائه  
نمایش کمدی هم ضعیف عمل می کرد، به شــدت افســرده شده بود از این 
رو خودش، نقش مهمی در تداوم مزاحمت ها از ســوی مارتا داشت. او اگر 
به جای دلسوزی نسبت به مارتا همدلی نشان می داد، باید گزارش او را زودتر 
به پلیس می داد، نه بعد از شش ماه مزاحمت های دردسرساز. دانی به دلیل 
حمل تجربه های منفی گذشــته اش، توان تصمیم گیری و برخوردی قاطعانه 
را نداشــت. او این احساس شــکنندگی را به خوبی به مخاطب القا می کند؛ 
از ایــن رو تماشــاگر را عصبانــی و  کلافه می کند. در واقع دانــی امنیت را از 
ناامن ترین آدم دنیا طلب می کرد؛ او آزارگرش را دوست داشت مانند زندانی 

که زندان بانش را دوست دارد.
اوج این ســریال زمانی است که دانی در حین نمایش کمدی اش، داستان 
زندگــی و مورد آزار و اذیــت قرارگرفتن و عدم  توجه دیگــران به خودش را 
بــا صراحت بیان می کند؛ صحنه ای که مخاطب را بــه گریه می اندازد که از 
قشنگ ترین و باجسارت ترین سکانس هایی است که خالق این سریال، آن را به 
نمایش می گذارد. در واقع دانی روح خودش را برای ما عریان کرده است. او 
در بخشی از صحبت هایش می گوید: «این آزارها من را تبدیل به کسی کرد که 
آدم هــای عجیب را جذب کنم». ریچارد گاد در مورد این بخش از زندگی اش 
در مصاحبه ای، گفته: «من با کلی احســاس شرم و شرمساری بزرگ شدم. در 
واقع فکر می کنم تنها راه پشــت سر گذاشتن این عواطف منفی این است که 

شاخ به شاخ با آنها روبه رو شوم».
ســریال «بچه گوزن» خنده دار نیســت، بلکه به زعم من، غم انگیز است. 
زمانی که تروماها درمان  نشــده باشــند، مانند دملی چرکین همیشــه سرباز 
هســتند. از این رو هر کســی می تواند به شــخص آســیب بزند، بدون اینکه 
شخص آســیب دیده بتواند کاری کند. در نهایت سریال به شیوه ای دراماتیک 

و  تلخ پایان می یابد.
این بار دانی اســت که خودش را به مارتا وصل می کند و با اینکه مارتا در 
زندان اســت، ساعت ها صدای ضبط شده مارتا را گوش می دهد و  خودش را 
اذیت می کند. ســریال به گونه ای تمام  می شود که دانی این بار مانند مارتای 
غمگین پشــت میزی در بار نشسته اســت و  متصدی بار که مرد است دلش 
برای او  می ســوزد و به او یک  نوشابه رژیمی (نوشــیدنی مورد علاقه مارتا) 
می دهــد و دانی در نقش مارتا فرو  می رود و ایــن چرخه باطل دوباره تکرار 
می شــود، از این رو، سریال هفت قســمتی بچه گوزن را باید به عنوان یک اثر 

هنری و روان شناسی ستایش کرد نه نمایشی سرگرم کننده.

اخبار برگزیده

سینماسینما

دمانــس و بیمــاری آلزایمر بــه دلیل ماهیــت تراژیک 
خود قابلیــت دراماتیک خوبی برای تبدیل شــدن به قصه 
دارد. متیــن اوجانی اما این بیمــاری را از موقعیت تراژیک 
بــه روایتــی اســتراتژیک درباره خانــواده تبدیــل می کند. 
قصــه فیلم دربــاره مادر پیری به اســم خان جون اســت 
کــه دچار دمانس شــده، اما هنوز اصلی تریــن آرزویش را 
از خاطر نبرده اســت؛ گویــی آرزوهای آدمــی هرگز دچار 
فراموشــی نمی شــود، به ویژه آرزوهایی که ریشــه در یک 
باور و عقیده داشــته باشــد که آنچه آدمی بــه آن مؤمن 
اســت، نه در حافظه کــه در جانش می نشــیند و همواره 
به حیــات خود ادامه می دهــد. زخمی ترین حافظه ها هم 
باورهایــش را احضار می کند تــا در حضور آنها به حیاتش 

معنا ببخشد. 
خان جون (فریده ســپاه منصور) تجسم همین معناست 
که همواره از باورش بارور می شــود که گرچه زوال حافظه 
حالش را ناخوش کرده، اما همچنان از آرزوی خود که رفتن 
به مکه و زیارت کعبه است، حالش خوش می شود. گویی 
رؤیای حج، حجت زیســتن اوست و همین موجب می شود 
تا آرزویش علیه فراموشی مقاومت کند و یار همیشه مؤمن 
باشــد. از این حیث می تــوان فیلم را در بســتر روان کاوی 
تجربه مؤمنانه قابل تأمل دانســت و به این اندیشید که چه 
نســبتی بین نسیان و ایمان وجود دارد و آیا باورها متکی به 

حافظه اند یا فراتر از آن می نشینند.
 با این حال، فیلم «ایــن جمعیت قابل کنترل» قصه اش 
را صرفــا در بازنمایی و روایت این موقعیت و معنا محدود 
نمی کند، بلکه با محوریت یک قصه شخصیت محور، نهاد 
خانواده و مناسبات آن را به موازات این شخصیت در کانون 
درام قــرار  داده تا مقام مــادر و منزلت خانواده را بازنمایی 
کند؛ مادری که دو پســرش هــم متفاوت اند و هم اختلاف 
نظر دارد. یحیی (محمدرضا داوودنژاد) برادر بزر گ تر دچار 
اعتیاد اســت و محسن (علیرضا استادی) بر سر این مسئله 

و اینکه او نســبت به خانواده، به ویژه مادر مســئولیت پذیر 
نیســت جنگ و جدال دارد. فیلم تک لوکیشــنی است و در 
فضــای خانه می گذرد. البته خانه ای قدیمی و حیاط دار که 
تداعی گر سبک زندگی ایرانی در دهه ۶۰ می ماند. کارگردان 
سعی کرده از همین فضای محدود به شکل متنوع استفاده 

کند. 
هــم از فضــای داخلــی خانــه و هم حیــاط و فضای 
بیرونــی آن. البته نماهایی از کوچــه و محله هم می بینیم 
و یک ســکانس هم در فضای کلانتری. در واقع بیشــتر با 
ســکانس های داخلی مواجه هستیم و فضای خارجی هم 
در درون خانــه قرار می گیرد. خانه ای که هنوز به واســطه 
حضور مادر، فقط یک ســقف و ســتون نیست، نقطه امنی 
است تا فرزندان به آن پناه بیاورند و قهر خود را به مهر آن 
گره بزنند. یحیی و محسن، مثل مرتضی و محسن فیلم «ابد  
و  یک روز» بر سر مراقبت از مادر و صیانت از خانواده دعوا 
دارند، اما فرقش این است که در اینجا معلوم می شود این 
دو بــرادر بی آنکه دیگری بداند و پنهانــی، برای مادر قدم 

برداشتند. 
اگر محسن فرصت حج را برای مادر فراهم کرده، یحیی 
هم قبــر دوطبقه بــرای او پیش خرید کرده اســت. گویی 
در اینجــا مادر به نمادی از وحــدت و همدلی در فرزندان 
تبدیــل می شــود تا همچون یک وطن مشــترک باشــد که 
همــه فرزندانش را در آغوش خود می گیرد. وقتی در پایان 
متوجه می شویم که یحیی با وجود اینکه شخصیتی منفی 
تصویرشده چه قدم مثبتی برای مادر برداشته و آن را پنهان 
کرده، هم نوعی آشــنایی زدایی از کاراکتر رخ می دهد و هم 
قضاوت و داوری تماشــاگر نسبت به او تغییر می کند تا یک 

غافلگیری اخلاقی صورت بگیرد.
 در واقع در «این جمعیت قابل کنترل» ما دو کنش مندی 
از حافظــه را در دو خوانــش از فراموشــی و به یاد آوردن 
شــاهدیم. آلزایمر مادر از یک ســو و فراموشی مادر توسط 

فرزندان از ســوی دیگر. قصه این دو شکل فراموشی را در 
کنار هم روایت می کند. 

مادری که دچار فراموشــی شده و فرزندانی که یکدیگر 
را متهم می کنند که مادر را فراموش کرده اند. اما در نهایت 
آنچه می فهمیم این اســت که مادر آلزایمری هنوز آرزوی 
بزرگش که برآمده از ایمان و عشــق است فراموش نکرده 
و فرزندان هم هنوز به خاطر عشــق مادر برای خوشحالی 
و رضایت او دغدغه دارند و قدم برداشــته اند. یکی آشکارا 
و پرسروصدا، و دیگری پنهانی و بی سروصدا. این روایتی از 

حکایت عشق است که هرگز نمی میرد. 
فیلم توانســته حس و حــال عاطفی و قصــه دلخوری 
و دلبســتگی توأمان خانواده ایرانــی را به خوبی به تصویر 
بکشــد و در این بازنمایی به نگاهی جزئی نگر التزام داشته. 
برخــی از ریزه کاری های رفتارشــناختی در ســبک زندگی 
ایرانــی در میان تنش ها و قهر و آشــتی ها به درســتی و با 
دقت اجرا شــده و دیالوگ هــا هم به موقع بــه کمک آن

آمده است.
 خوشــبختانه فیلم ســاز تــلاش کــرده تــا در نمایش 
لحظه های عاطفی و حســی، اندازه نگــه دارد تا در ورطه 
سانتی مانتالیســم اخلاقی نیفتد. همین ویژگی موجب شده 
تا کنش و واکنش های عاطفی باورپذیر شــود. تلاش برای 
حفظ لحن رئالیستی قصه و واقع گرایی در بازنمایی روابط و 
مناسبات خانواده ایرانی از جمله مهم ترین نقاط قوت فیلم 
اســت و ای کاش پایان آن که لحظــه حضور خان جون در 
آن کعبه ساختگی و نمادین را به تصویر کشیده با پردازش 

بیشتری همراه می شد. 
هم از حیث زیبایی شناسی و هم از منظر روان شناختی. 
بــا این حال «این جمعیت قابل کنتــرل» را می توان فیلمی 
دغدغه مند نسبت به منزلت خانواده و صیانت آن دانست؛ 
خانــه و خانواده ای که هویت و حریــت ایرانی ما منوط به 

حفظ حرمت آن است.

اینکــه مدیران ارشــد و میانــی دولت های مســتقر در 
هفته ها و روزهای پایانــی دوران تصدی خود با حضور در 
رســانه های متعدد تصویری و مکتوب و مجازی به شــرح 
وجــوه مثبت کارنامه کاری خود روی بیاورند، پدیده تازه ای 
نیســت و حافظه جمعی خوانندگان این یادداشت مطمئنا 
مصادیق بــارز غیرســینمایی مانند افتتاح ســدها، پل ها و 
بزرگراه ها و مواردی از این دســت را که معمولا به دســت 
رئیس یا دیگر مســئولان ارشــد قوه مجریه اتفاق می افتد، 

به خوبی به یاد دارند. 
بر این  اســاس  ، اینکــه مدیــر کل اداره مهــم نظارت و 
ارزشــیابی ســازمان ســینمایی وزارت ارشــاد که موضوع 
صدور پروانه های ســاخت و نمایش، توقیف آثار نمایشی و 
ممنوع التصویر بودن یا نبودن هنرمندان این آثار را در حیطه 
کاری اداره تحت مســئولیت خــود دارد، در مقام یک مدیر 
میانی سعی در دفاع از عملکرد خود و سازمان و وزارتخانه 
متبوعش داشته باشــد، موضوعی است پیش بینی پذیر که 
در راســتای همان سیاســت مثبت (یا مثبت تر) نشان دادن 
کارنامــه خود نزد افــکار عمومی و احتمــالا فراهم کردن 
زمینه ای برای بازگشــت  به میز تصــدی در آینده می گنجد. 
امــا این تمــام ماجرا نیســت و می توان از وجــوه دیگری 
هــم به حضــور و اظهارات جنــاب روح االله ســهرابی در 
برنامــه تلویزیونی هفت و البته مصاحبه متعاقب ایشــان 

با خبرگزاری مهر نگاه کرد.
وجــه نخســت، اختصــاص بخــش درخور توجهی از 
برنامه هفت به مدیر کل اداره نظارت و ارزشــیابی سازمان 
ســینمایی اســت، اداره ای کــه بنا بــه حوزه اختیــارات و 
مسئولیت هایش حساس ترین و چالشــی ترین اداره کل این 

سازمان محسوب می شود و حتی در بهترین و مطلوب ترین 
شــرایط اجتماعی و سیاسی کشــور، تنش های خاص خود 
را دارد؛ چه برســد به اینکه بخشــی از ایــن دوران تصدی 
سه ســاله با ناآرامی های پاییز ســال ۱۴۰۱ مقارن باشد که 
دامنــه آن گریبان بســیاری از ســینماگران را هم گرفت و 
بر تنش هــای معمــول حــوزه کاری این اداره بــه میزان 

درخورتوجهی افزود. 
با ایــن اوصاف، آیا دعــوت صرف از مقام مســئول این 
اداره کل و اعطــای فرصــت کافــی بــه او بــرای دفاع از 
عملکــردش، به ویژه در مقوله رفع توقیــف از آثار توقیفی 
و بلاتکلیــف و فاقــد مجوز بــدون دعوت از کارشــناس یا 
کارشناســان خبــره دیگری کــه به موضوع اشــراف کامل 
داشــته باشــند، در دایره مأموریت ســازمان صداوســیما 
به عنوان تنها رســانه مجــاز تلویزیونی کشــور که وظیفه 
نمایندگــی افکار عمومــی را بر عهــده دارد، توجیه پذیر و 
مصداق بی طرفی تلویزیون اســت؟ آیا ایــن امکان وجود 
نداشــت که به جای رویکرد تک صدایی، از حضور فیزیکی 
یــا آنلاین کارشــناس دیگری کــه لزوما متعلــق به جبهه 
فکری مقابل آقای ســهرابی هم نباشــد ولی بی طرفی  در 
نــگاه به موضوع را حفظ کند، بهره جســت تا بحثی پویاتر 

شکل بگیرد؟
نکته بعدی، فهرســت بلندی اســت که جناب سهرابی 
در پاســخ به درخواســت معــاون ســابق اداره نظارت و 
ارزشــیابی در مصاحبه اخیرشــان ارائه کرده اند، فهرستی 
مشــتمل بر آثار شناخته  شــده  و گمنام تر توقیفی که بنا به 
اظهارات جناب ســهرابی، از آنها رفع توقیف شده و نیز آثار 
زیرزمینی و بدون مجوزی که به گفته ایشان با نگاه مساعد 

اداره نظــارت موفــق به دریافــت مجوز شــده اند، بدیهی 
اســت که به جز تعداد محدودی از آثار شناخته شــده تر که 
عموم کارشناســان و صاحب نظران عرصه سینما در جریان 
مشکلات صدور پروانه نمایش و اکران آنها قرار داشته اند، 
اظهارنظر درباره بســیاری از دیگر آثار مورد اشاره مدیر کل 
نظارت و ارزشــیابی جز برای صاحبان خــود این آثار و نیز 
افرادی در رسته مسئولان ســابق این اداره که به پرونده ها 
و مراحل اداری و موانع پیش روی آثار دسترسی داشته اند، 

امکان پذیر نیست. 
در چنین شرایطی برای آنکه مثل ادوار گذشته ادعاهای 
مسئولان ســینمایی وقت از یک سو، و انتقادات سینماگران 
و مســئولان سینمایی گذشــته به این ادعاها از سوی دیگر 
مشمول مرور زمان نشــده و لابه لای چرخ های روزمرگی و 
هیاهوهــای انتخاباتی و تغییر دولت ها گم نشــود، بهترین 
گزینــه ممکن این اســت که یک کارگروه ســاده متشــکل 
از صاحب نظــران بی طــرف و منصفــی کــه در چارچوب 
موضوعی حرفی برای گفتن دارند، تشــکیل شده و به مثابه 
قانون مطبوعات در وهله نخست از خودِ برنامه تلویزیونی 
«هفت» و اگر امکان پذیر نشــد، از مجرای چندین پلتفرم و 
تلویزیون اینترنتی دیگری که به وفور در دسترس هستند، به 
این کارنامه سه ســاله به ویژه در حوزه رفع توقیف و اعطای 

مجوز پرداخته شود.
 شــاید که سنگ بنایی باشد برای پرداختن عقلایی و دور 
از جنجــال به مقولات مهم ســینمایی و مانع بازدارنده ای 
باشــد برای اجتناب از ادعاها و رد ادعاهایی که تشــخیص  
درســتی و نادرستی شان برای شــنونده عام و خاص به این 

آسانی ها نیست.

نگاهی به فیلم «این جمعیت قابل کنترل»نگاه

جدال نسیان و ایمان

به بهانه حضور و اظهارات اخیر مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی
تأمل و تعامل
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